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  عنوان كتاب

  سراج التواريخ
  :صفحة اول

  حسب الامر جليل القدر اعليحضرت سراج الملة والدين پادشاه با عدل و دين

  كتاب مستطاب سراج التواريخ

  .كه به توجه ذات اقدس همايوني شان تسويد وقايع گرديده بود

  .در مطبعة حروفي دارالسلطنه كابل طبع گرديد

  1331سنة 
  

  :صفحة دوم

        عاليعاليعاليعاليهواالله تهواالله تهواالله تهواالله ت

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمداالله الذي جعل اخبار سابقي الاخيار و الاشرار غيرة لللاحقين من اولي الابصار و الصلوة والسلام الاتمان 

الاكملان علي سيدنا محمدن المختار و علي آله الاطهار و اصحابه الابرار ما توالي النهار و الليل و الليل و النهار 

  . والاعصار في جميع الامور
  

بندة حضرت آفرينندة مهر و ماه و شكر گويندة خداوند بخشندة تاج و كاه و حامي جمعي از سكنه و ) اما بعد(

متوطنة مملكت ملت خوانندة كلمة طيبة لااله الااالله محمد رسول االله اعليحضرت سراج الملة والدين امير حبيب 

تعلقة آن بر انظار خوانندگان سرگذشت پيشينيان و واضح ميدارد االله پادشاه خودمختار افغانستان و تركستان و م

كه از ديگر گاه مكنون خاطر داشتم و اين امر را لازم مي پنداشتم كه وقايع و سوانح پادشاهان افاغنه را از بدو 

 سلطنت اعليحضرت احمد شاه دراني الي زمان هذا نگارش دهم چنانچه درين اوان كه زمام اختيار امارت خطة

افغانستان از لطف و مرحمت حضرت يزدان در قبضة اقتدار اين فرمانبردار خالق سبحان آمد تصميم عزم بر 

تسويد وقايع نموده و خودرا از سبب گرفتاري در امور مهمة سلطنت و تربيت سپاه و رعيت معذور ديده فيض 

ودم كه به تحرير پرداخته محمد كاتب بن سعيد محمد مغول معروف به هزارة محمد خواجه را مامور فرم

باوجود گرفتاري زياد كه در . سرگذشت پادشاهان افغان را كتابي مرتب سازد تا در روزگار يادگار بماند

امورات دولت عليه خداداد افغانستان دارم باز هم جزو جزو كه از تحرير مي برآيد خود من شخصاً ملاحظه 
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هرگاه سهوي ملاحظه شود آنرا از باعث گرفتاري زياد كه . كرده حل و اصلاح نموده اجازة چاپ را مي دهم

  .دارم تصور دارند فقط
  

  : چه
  

  كز عقبش ذكر خير زنده كند نام را    زندة جاويد گشت هر كه نيكو نام زيست
  

بر طبق سطور فيض دستور فوق احقر مذنب را كه يكي از پست ترين چاكران درگاه و كهترين خدام بارگاه 

همواره نظر خورشيد ضيايش بسوي تربيت سپاه و رعيت مصروف و راي كتبي آرايش  اعليحضرت والا كه

جانب ترميم و تعمير ملت و مملكت معطوف است روزي پيش خوانده بيش بنواخت كه اين جزء ضعيف را از 

بي ارشاد ميمنت بنياد چنين امر جليل القدر از خاك مذلت باوج عزت بر افراخته سر افراز ساخت و فرمود كتا

مشتمل بر ملك گيري و كشور گشائي فرماندهان افاغنه مؤلف و مرتب نموده وحدود سابقة مملكت متصرفه 

افغانستان را اگر چه خلاف واقع درج كتب تورايخ است از همان كتب با درجات گرما و سرماي هواي آن و 

ح و مطابق واقعش درجات و دقايق محل وقوع هر ولايت اين مملكت ثبت كتاب كرده آيد و وجه صحي

بواسطة آلة پيمايش و غيرها با حدود منفصلة حاليه و نسب نامة طوائف افاغنه و تعداد نفوس ايشان عليحده 

ترتيب داده ضميمة اخير كتاب نمايد و بذكر سلاطينيكه قبل از اعليحضرت احمد شاه فرمانفرما بوده اند 

پس احكام سعادت . ار و باعث طول گفتار استنگرايد زيرا كه كتب مؤرخين شامل آن و ذكرش مورث تكر

فرجام اشرف اعلي را سمعاً و طاعةً گفته بترقيم پرداخت و نخست جهت رفع اشتباه ابناي زمان كتب 

و )2(جهانكشاي نادري ) 1(تواريخيكه در كار بودند و بسوي بيان واقعات افغانستان راه مي نمودند چون 

و رسالة ) 6(و جلد قاجارية ناسخ التواريخ ) 5(و خزانة عامره ) 4(دي و تاريخ احم) 3(تاريخ سرجان مالكم 

) 9(و رسالة عليقلي ميرزاي اعتضاد السلطنة ايراني ) 8(و تاريخ سلطاني ) 7(عربية سيد جمال الدين الافغانستاني 

ه شجاع و روزنامة اعليحضرت شا) 11(و كتاب منظومة حميد كشميري ) 10(و رسالة محاربة كابل و قندهار 

و مرآت ) 14(و روضة الصفاي  ناصري ) 13(و كتاب حيات افغاني مؤلفه دبتي حيات خان ) 12(الملك 

و پند نامة دنيا و دين پادشاه جنت مكين اعليحضرت ) 15(الوضية عربية مؤلفة كرنيل يوسفانديك امريكائي 

همة وقايع را تطبيق داده اقوال مختلفه و جام جم فرهاد ميرزا را فراهم آورده ) 16(ضياء الملة والدين مرحوم 

فيها را حواله به خود صاحب كتاب نموده و واقعات مسموعه مشهوره را از حكايات ثقات معمرين چون 

جناب سردار محمد يوسف خان بن امير كبير اعليحضرت امير دوست محمد خان مبرور و سردار نورعليخان 

القضاة سعدالدين خان بن المرحوم قاضي القضاة عبدالرحمن  بن سردار شيرعلي خان مغفور قندهاري و قاضي

خان خان علوم و غيره كه از آبا و اجداد خود ها بالواسطه شنيده و هم وقايع زمان خودشان را به چشم سر 

ديده و اين وقت از طرف قرين الشرف پادشاهي مامور بيان واقعات را به زباني گرديده بودند ضم و رقم كرده 

  .مه را از جهت مطابقت اسم با مسمي  موسم به سراج التوريخ گردانيد و باالله التوفيق و منه الاستعانهمجموعة ه
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        ذكر حدود سابقة مملكت افغانستانذكر حدود سابقة مملكت افغانستانذكر حدود سابقة مملكت افغانستانذكر حدود سابقة مملكت افغانستان

        ....و وجه تسميه و ولايات معروفه و درجات گرما و سرماي هواي آنو وجه تسميه و ولايات معروفه و درجات گرما و سرماي هواي آنو وجه تسميه و ولايات معروفه و درجات گرما و سرماي هواي آنو وجه تسميه و ولايات معروفه و درجات گرما و سرماي هواي آن
  

ت بقرار بيان حيات خان در زمان سلطنت كيان و پيشداديان مشهور به كابلستان و زابلستان بوده تا كه اين مملك

اعليحضرت سكندر اعظم فتحش نموده و بزبان يوناني معروف به بكتريه يعني باختر گشته و پس از آنكه 

قندهار تا حد ايران به بتصرف اسلام در آمده منقسم به دو قسمت مغربي و مشرقي شده، مغربش از كابل و 

خراسان كه شهر مشهورش هراتست و مشرقش به ملك روه يعني كوهستان واقع شرقي نهر سند تا حسن ابدال 

نامزد گرديده و در عهد اعليحضرت محمد اكبر پادشاه داخل صوبجات هند شده صرف صوبه كابل مرقوم 

راض سلطنت اعليحضرت نادرشاه در سال مي گشته و در زمان سلطنت اعليحضرت احمد شاه كه بعد از انق

هجري بر اريكة سلطنت  1160ميلادي مطابق هزار و يكصد و شصت  1747هزار و هفتصد وچهل و هفت 

جلوس نمود زيادتر موسم به افغانستان شد و اظهر اينكه باعتبار كثرت و انبوهي مردم افغان درين مملكت 

يده است چون عربستان و گلستان و غيره كه بواسطة انبوهي نامزد گر 1)ستان(ساكن و متوطنند بزيادت لفظ 

  .قبايل عرب و گل باين نامها موسوم شده اند فقط
  

هزار ميل و  1000و بقرار بيان صاحب جم وسعت اين مملكت از فرانسه بيشتر و طولش از مشرق تا بمغرب 

ت مشرقي ايران و قسمت ميل است و مشتمل بر همة قسم 780عرضش از شمال به جنوب هفتصد و هشتاد 

است و امتداد اين مملكت از مشرقئ سرحد  2)ايندس(شمال مغربي هندوستان مي باشد و محدود با رودخانة 

درجة  61درجة مشرقيست تا مغرب هرات كه در طول شصت و يك  77كشمير كه در طول هفتاد وهفت 

بلوچستان است و اين محدوده را  مشرقي كوي پنج است و از شمال تا جنوب امتدادش از ولايت بلخ تا

سلطنت كابل بجهت پاتخت او گويند چنانچه بعضي وقت سلطنت قندهار گويند كه پاتخت ديگر آنست و 

سابقاً سلطنت غزنه يا غزنين بجهت پاتخت ديگرش مي گفتند و اين سلطنت خصوصاً مشتمل بر افغانستان و 

ير و حصة قليلي از لاهور و قسمت كثيري از ملتانست و عموماً بر قسمتي از خراسان و بلخ و سيستان و كشم

چهار مليان و پانصد ) 4500000(پانزده مليان است افغان ) 1500000(جمعيت همة اين ولايات از ملل غربيه 

يك مليان و پانصد هزار و ايرانيان ) 1500000(پنج مليان پانصد هزار و تاتار ) 5500000(هزار و هندو 

دو مليانند بخلاف ذكر صاحب كتاب حيات ) 2000000(ان و پانصد هزار و قبايل ديگر يك ملي) 1500000(

بيست و ) 28(ميل مربع و در هر ميلي ) 300000(افغاني زيرا كه او مساحت سطحية اين مملكت را سه لك 

هشت مليان و چهار صد هزار نوشته است و همچنين ) 8400000(هشت نفر آدم ذكر كرده جمعيتش را 
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تاريخ سلطاني از روي نوشته گولد سمت انگليس مساحت مربع اين مملكت را دولك و نود و چهار  صاحب

چهارده مليان و بقرار ذكر صاحب المرآة الوضية مساحتش را ) 14000000(هزار ميل انگليسي و جمعيتش را 

  .چهار مليان ذكر كرده است) 4000000(يك لك و پنجاه هزار ميل مربع و جعميتش را 
  

  

        ....ذكر بلدان معرفه و ولايات مشهورة افغانستانذكر بلدان معرفه و ولايات مشهورة افغانستانذكر بلدان معرفه و ولايات مشهورة افغانستانذكر بلدان معرفه و ولايات مشهورة افغانستان
  ::::كابلكابلكابلكابل

شصت و ) 67(دقيقه و در طول شرقي ) 10(سي و سه درجه و ) 33(بقرار بيان حيات خان در عرض شمال 

فوت بلند واقع است ) 6250(و پانزده دقيقه از سطح درياي شور شش هزار و دو صدوپنجاه ) 15(هفت درجه 

هفتاد هزار باشندگان اين بلده است بخلاف بيان صاحب ) 70000(ارت شهر و سه ميل وسعت عم) 3(و مقدار 

و بيست هفت دقيقه و ) 27(سي و چهار درجه ) 34(بيان صاحب جام جم زيرا كه او كابل را در عرض شمالي 

  .پنجاه هزار نوشته است) 50000(شصت و نه درجه و جمعيتش را ) 69(در طول مشرقي 
  

  ::::قندهارقندهارقندهارقندهار
دو صد  ميل جانب گوشة مغرب و جنوب ) 200(ب كتاب حيات افغاني تخميناً به مسافت بقرار ذكر صاح

شصت هزار ) 60000(و سه هزار و پانصد فيت از سطح درياي شور بلند و جمعيتش تخميناً ) 3500(كابل واقع 

ر هشتاد هزار نفر و وقوعش را د) 80000(نفر است بخلاف ذكر صاحب جام جم زيرا كه او جمعيتش را 

و بيست دقيقه رقم ) 20(درجه ) 66(سي و پنج دقيقه و در طول مشرقي ) 35(عرض شمالي سي و دو درجه و 

  .كرده است
  

        ::::هراتهراتهراتهرات

بقرار بيان صاحب جام جم از شهرهاي قديم مشرق زمين است و قلعة سخت مربعي دارد و هر ضلع ديوار آن 

بريك خندق و سه خاكريز و دو شير  هزار و هشتصد گام است و پنج دروازه دارد و ديوارش مشتمل

چهل هزار نفر نيست بخلاف ذكر حيات خان چنانچه مي نويسد كه ) 40000(و جمعيتش زياده بر  3حاجبست

هرات چيزي كم بمسافت پانصد ميل جانب مغرب كابل واقع و تعداد نفوسش پنجاه هزار است و هم بقرار 

شصت و ) 61(چهل و پنج دقيقه و در طول شرقي ) 45(درجه و ) 34(نوشتة صاحب جام جم در عرض شمالي 

سي و پنج درجه و طول شرقي را ) 35(يك درجه واقعست بخلاف تاريخ سلطاني كه او در عرض شمالي 

  .مطابق نوشته است
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        ::::غزنينغزنينغزنينغزنين
هفتاد ميل جانب جنوب كابل واقع و تعداد نفوسش ) 70(مطابق مندرجة كتاب حيات افغاني اين شهربه مسافت 

كتاب جام جم شهر مشهور افغانستانست و وقتي پاتخت شاهنشاهي  پانزده هزار نفر است و موافق) 15000(

  قوي و غني بوده و از كثرت اعداد علماء و فضلاء كه در آنجا مدفون 

  ادامه دارد

   
 


